
 
 شوددر راه ساخته میگر کنش

 محمدرضا تاجیک

 خواهیم، اگر آن بمانیم که هستیم نخواهیم توانست آن شویم که می
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، »کارآوردنیادآوردن، تکرارکردن و بهبه«نوشت،  9191عنوان متن کوتاهی که فروید در سال شاید 

یخ اکنون جمعی تار گرانکنشبا  ی تجربی و نظری و کنشیبرقرارکردن نسبت طریق و روش گشاترینره

معرف  هک دهندتایی دیالکتیکی میخود آورده تشکیل یک سه ی. سه مفهومی که فروید در مقالهما باشد

روی  بعد انتقالی یبیمارند، و هربار که قرار است از یک مرحله به مرحله فرایند تحلیل روانِ یسه مرحله

 شتهگذ یزدههای تروماییِ واپسیادآوردن اتفاقعبارت است از به نخست،گام  آید.دهد مقاومت پیش می

اقد شود فخورد: محتوایی که آشکار میبست میه به بن. این مرحله بلافاصلهاآن اتفاق کردنِروشن و

وژه تواند سماند؛ این مرحله نمیو به همین علت بدون تاثیر می ،اصلی خویش است نمادینِ یزمینهپس

که  رواز آن. اما کندشده را محدود میماند و مقدار محتواهای عیانفعال میرا دگرگون سازد و مقاومت 

ت به سچیزی است که آدمی قادر نیتروماتیک هر رخدادی دقیقاً همان یتر هستهتروما یا به بیان دقیق

آوردن و یادبه تکرار ناتوانی خود در بهمحکوم ، یعنی است به تکرار آن محکوم ، شخصیادش آورد

تواند چه را نمیشخص آنبه بیان دیگر،  .روایت نمادین خویش آورد درچه به یاد نمیگنجاندن آن

چه را شخص آن. کندگذشته را به حال حاضر منتقل می یکند و منظومهدرستی به یاد آورد تکرار میبه

. کندری صحنه را بازسازی میکند، و به تعبیکند، دوباره اجرا میدرستی به یاد آورد ابراز میتواند بهنمی

کارآوردن این مقاومت و تبدیل آن از مانع به راه و چاره اصلی تحلیل روان، و این کارآوردن یعنی بهبه

ته پیوند ابژه و سوژه، گذش یدهنده دارد: مقاومت حلقهانعکاسیل به مفهوم صحیح هگلی خصلتِ خودتبد

تغال خاطر بلکه این اش ،ایممشغول گذشتهتنها دلبسته و دل کند، نهو حال، است: برهانی است که ثابت می

 . سیِ شخص استنای جبست حال حاضرِ اقتصاد سائقهوسواسی خود معلول بن
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بدیل ی انتقادی، تیادآوردنبه اما، نیازمند های جمعی در تاریخ اکنونگران یا سوژهازی و بازسازی کنشواس

کارآوردنی آگاهانه و شجاعانه برای پرهیز از تکرار است. پروبلماتیک و به تروماتیک به لحظاتِ لحظاتِ 

کردنِ ها به برجستهداشتن ریشهخروشچفی برای پاک نگه خواهیم به طریقیسخت است، اما اگر نمی

 رانگی این کنشبه استیضاح مفتضحانه خواهیمران و عاملان بپردازیم، و اگر نمیخی رهبانحراف بر

ان شویم و مشربگفتن حقیقت، دروغی دیگر بگوییم، یا به طریقت کلبی یم، یا در در هراس ازشومشغول 

تن سپاریم،  1از جنس ماخولیایی و انفعال افسردگینوعی بهچه هستیم تسلیم گردیم و رضا دهیم، یا به آن

دهیم،  خود تن گری جمعیکنشهای تراژیک و تروماتیک فیلم مونتاژ صحنه-ذلت سانسور و کلاژیا به 

وضعیت هیستریک و پارانویایی پناه ببریم و یا اسیر نوعی یا به نوعی مازوخیسم، سادومازوخیسم یا 

ی ائقهاسیر سداریم، دل خوش ب به نوعی بازگشت رتروتوپیایی یا گشت یوتوپیایی اضطراب شویم،

زیگر با-چون یک تماشاگرشویم، نخست باید هم جایی، و فرافکنیسرکوب، انکار، دمدمی مزاجی، جابه

گری جمعی، چه بپذیریم غایتِ کنش. چنانبه تماشا و نقد فیلم بازی زبانی و نمادین و کنشی خود بنشینیم

ی تغییر و تحقق و تضمین فردایی بهتر است، تحقق این مهم جز با اکسیر نقد حاصل اجابتِ وعده

)در تئوری و پراتیک( با هدف در راه بلوغ  عیز نقد همان تامل درباب این خودِ جممرادمان اگردد. نمی

ن توانیم اعتماد و اطمینابود است که میقدم گذاردن است. تنها از رهگذر یک نقد واساختی درونی و درون

گوید(. مرادمان از تامل همان تاملی است مدرنیته می یگونه که هگل دربارهبه خویش را بازیابیم )همان

شود. از رهگذر آن نقد و این تامل بندی میمان در زمان حاضر مفصلخی هستیکه از راه بازسازی تاری

بخشیدن گردد. هگل بلوغ را فعلیتیابی به خودآیینی یا بلوغ حاصل میاست که امکان و استعداد دست

 غه بلونیچ ،کند، در مقابلعنوان هستی اصیل فرد در مقام عامل و کارگزاری اخلاقی تعریف میخود و بهبه

قی یعنی کارگزاری فرااخلا –چه هست ی تبدیل فرد به آنوقفهیند بیرا در مقام غلبه بر خویشتن و فرا

ای اخلاقی و یا فرااخلاقی فرض کنیم، برای تحقق را سوژه ی جمعیاین سوژهکند. چه فهم و تصویر می

گری بیش چه در کنشآنگر،  دو دی آن لاجرم از گام نهادن در راه بلوغ )تامل نقادانه در خود( هستیم.

کار بگیریم، سه دیگر، از رهگذر این تامل است را بر دامان آفتاب افکنیم و به« واقعا موجود» گریاز کنش

                                        
ار برخلاف فرد عزاد بیند، درستدر ماخولیا فرد در اثر حرمان عشق از دست رفته، خویشتن را تهی می  1

 بیند.که در ماتم عزیز از دست رفته، نه خود را، که جهان را تهی می
 



ی خود خارج شویم و با بازیابی اعتماد و اطمینان و اعتقاد انتقادی در خود، از صغارت خودکرده

 ( بازبداریم. خود )با تکرار لحظات تروماتیکت بهرا از شوریدن بر خود و خیان ، خودرفتهدستاز
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گوید شرط لازم: نخست، به پیروی از لاکان که می سه کار آوردنیادآوردن و این بهاما در انجام آن به

آیند به این معنا که تا چندسالی از عمرشان نگذرد قادر به ها زودتر از موعد به دنیا میانسان»

مده دنیا آنیز، زودتر از موعد به ی اجتماعی ایرانیسوژه، بپذیریم «کردن حرکات خود نیستندهماهنگ

پندارد فاصله کند با نظم نمادینی که خود را حامل و عامل آن میگوید و میچه میاست و لذا میان آن

ت که چیزی نیس جمعی یسوژهاین که  های لاکانی بپذیریمای از آموزههدو دیگر، باز با بهر است.بسیار 

نیز، خلاء  ی جمعی در راهبرای آن نباشد. سوژهنظام نمادین حل شود و راه گریزی یک طور کامل در به

چیزی فقط آن ی جمعیوژهساین خود بگیرد. و بدون حالت است. قادر است بیش از یک فرم و شکل را به

مودن محال است. او به خود دست نخواهد نیست که وجود دارد، بلکه یک پروسه است. تلاشی برای پر ن

شدنی در نخود پنهان است. شکافی پرنیافتن بهیافت. امر ناتمام است، اما نیروی اصلی او در همین دست

که  ای استتواند او را به زانو دربیاورد. ناتمامیداخل نظام نمادین است. محالی است که نظام نمادین نمی

نگر نفیصورت مای رادیکال باشد و بهکنندهتواند نفیها در این نیست که میتمام نخواهد شد. آزادی او تن

گری و سه دیگر، اگر کنش به نظام بنگرد، بلکه آزادی او در این است که نظام قادر به تسخیر آن نیست.

د یپسندیم این خودِ ما هستیم که بارا در این صورت و هیبت و سیرت نمی« واقعا موجود»ی جمعی  سوژه

، ی خیال شده است و عدممان که دیربازیست خانهشود مگر چشمانو این ممکن نمی –تغییر دهیم قضا را 

و  گریبینند بشوریم و طور دیگر به خود و کنشها را نیست میها را هست و هسترو، نیستو از این

 هاآن یادآوردنبهها و ویرانهمیان  در و تاملی انتقادی تنها با زیستنگی نگاه کنیم. در یک کلام، سوژه

تناکیِ با دهش تروماتیک یرهنمون شد. بدون مواجهه «کارآوردنبه»توان به مثابه یک مغاک است که میبه

 گشاترهر ی تروماتیکتردید، این مواجههبی. یم کارگزار تغییری تاریخی شویمتوانهرگز نمیهستی خود 

بخشند، ولی درنهایت ما را گرفتار فتیشیسمی گرچه درابتدا لذتهایی است که زدن به فانتزیاز چنگ

 «واقعا موجود»از خودِ  ، نومیدیگاهی .چیز دیگری نیست نژندیروانجز کنند که فرجام نهایی آن می

ناامید شو، پس به خودت : »گویدما میبه. ژان پل سارتر خود استبستن به تر از امید واهیبسی خوش

 «. تکیه کن
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شناسی انتقادی خودمان در مقام گردد مگر از رهگذر هستیتیم که بر این طریقت شدن ممکن نمیگف

کنون کجای تاریخ ا»گر جمعی تاریخ معاصر و تلاش برای نیل به این خودآگاهی و آگاهی تاریخی که کنش

شوند و برانگیزی در برابرمان ظاهر میهای چالشدر این مسیر، پرسش«. ایمو جامعه ایستاده خود

 هایی نظیر:  دهند: پرسشی عبور نمیپاسخ اجازهبی

یدن محلی برای اندیش به راتاریخی  یظهدر یک لح و کیستی خود پرسش از چیستیچقدر قادریم  -

 ؟بدل کنیم بازآفرینش خودفلسفی، و 

ون و درخور و بهنگام اکن و کنش نمای اندیشهتنها سرشت که نه های خاصینیتلانسبت ما با عق  -

امروز و فردای ما هستند،  ی کنشِوضعیت یا مرحلهنمای سرشت چنین، بلکه همفردای ماست

 ؟چیست

اساس بازتعریف روابطی دیگرگون میان دانش و  بر جدیدی که کردارهای سیاسی و اجتماعی  -

 کنند، کدامند؟میما را متعینّ فردای امروز و های اندیشه و عمل ، حوزهقدرت

و  تشذاگنمایش بهباید که  هاها و تکنیکو تاکتیک ها، استراتژیهاجاییو جابه هادگرگونی -

 ؟د، کدامندباید واردش شکه  هژمونیکیهای بازی

شدن گفتمانی در تاریخ اکنون و فردای ما از امکان و استعداد تبدیل یهاو پرکتیس هاکدام گفتمان -

 حوالتِ تاریخی جامعه برخوردارند؟ به

« ندشو» آن، و اگر «تاریخ هستی»چیزی نیست جز  -ای با بیانی نیچه – گریکنش هستیاگر  -

آن « شوند»و « هستی»، تصویر ما از این دهدهای موجود شکل میی نیروها به جهانوقفهبی

  چیست؟

هاست، خیزشی که نیروها از پشت صحنه پدیداری، ورود نیروها به صحنه است. هجوم آن»اگر  -

ی باید برای این پدیداری )به بیان فوکو( چه تمهید و تدبیر« جهندی نمایش میبه روی صحنه

 اندیشید؟

را سرگنگبین صفگذرد که در ساحت آن گذشته و می گری جمعییخ اکنون، چه بر کنشدر تار -

 چو نفت آتشرود، و آب همشود، اطلاق میمی افزاید، هلیله قبضنماید، روغن بادام خشکی میمی

آنان که هر یک خود را  که گذردامروز ما گذشته و می های جمعیرساند؟ چه بر سوژهمدد می را

شان هم هوشیار گکنند، یک رپندارند و هر الم را در کف خود مرهمی فرض میبسیج عالمی می

بینند و علاماتش و اسباسش را نمی ی مردمانو جامعه ی خودنیست و رنگ و رو و نبض و قاروره



و حاجت ناروا، و شود کنند از علاج و دوا، رنج افزون میلذا هر چه می -شنوند پرسند و نمینمی

 کنند راه؟کنند، و بار دیگر غلط میکنند، عمارت نیست، ویران میهر دارو که می

کنند فرض می رنجش خود را از سودا و صفراو ، خود خبرند از حال درونبیگران این کنشچرا  -

 رسند؟ نمی گری خود به زار دل و روح و روان خودو از زاری کنش و کنش

 الوقت نیستند و اکثرا بر این شعارند که هست فردا گفتن از شرط طریق؟ چرا ابن -

ه تابستان شوند کن یک چلچله بر این تصور میبا دیدشکفند؟ ابهنگام بهارند که به دی میچرا آن ن -

اگر در جای  دولت عشقشوند که بهار آمده است؟ با دیدن یک گل بر این فرض می، و آمده

 اند؟ هدولت پاینده شدشوند که ، آنان بر این فرض میدیآبر دیگر

 غرب، روزه ساخته شدهبر این فرضند که شهر رم یکگران کماکان چرا بسیاری از این کنش -

و دقایق گفتمانی  توان به غرب و مدرنیتهمی، و مدرنیته دفعتا حادث شده، روزه غرب شدهیک

ها و ای نگریست که کاشتهمثابه میانجی محوشوندهچون دموکراسی، تحزب، رفرمیسم بهآن هم

  روند؟تمنا میدارند و بیی معرفتی و اندیشگی و تجربی خود را تقدیم ما میهاداشته

 ی سیاسیبدون سوژه توان بدون دموکرات، دموکراسی داشت،میچرا بر این توهم و خیالند که  -

بدون خروج از صغارت ، بدون فرهنگ مدنی رفتار مدنی داشت، بازی حزبی آگونیستی داشت

طلبی، روش یا زبان و بدون منش )اتوس( اصلاح و بالغانه داشت، ته، کردار عاقلانهخودخواس

 طلبی داشت؟)لوگوس( اصلاح
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ها، پرسشاما این یابد. ها معنا میهای همین پرسشگری امروز و فردای ما، در ساحتِ پاسخکنش و کنش

گیرند، لذا از ما طلب ها و کارکردها شکل میی شدنسئلهم ماندگارند و پیرامونهایی درونپرسش

 از زیستِ یجدا شان راهاپاسخها کنند. به بیان دیگر، این پرسشهای استعلایی نمیپاسخ

ن بنابرای .طلبندها نمیها و اثرپذیریی آدمیان و در فاصله از فرایند اثرگذاریپروردهشرایط/زمینه

امان، فهم و ادراک و پرسش و پاسخی داشته باشیم. های زیستبدون درگیری توانیمپذیریم که نمیمی

ر آییم ها به زیمان قرار گیریم باید از عالم ایدههایخواهیم در مسیر یافتن پاسخی به پرسشپس، اگر می

 ه باشیم. تمان دیالوگی انتقادی داشی تاریخ اکنونمان شویم و رویم و با هر لحظهی زیستهو در غار تجربه

 


